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شگفتی عشق 
 نقدی ادبی از پدیده تحرک اجتماعی و اهمیت بازنگری

در سلسله‌مراتبی که براساس رتبه و ظاهر تعیین شده‏اند

»دهقان نوکیسه«، نوشته پی‏یر دو ماریوو کتابی تازه از نشر نیلوفر 
اســت؛ اثری که به‏دلیل نگاه موشــکافانه‏اش به سلسله‏مراتب 
اجتماعی، روان‏شناسی شخصیت و ابهامات اخلاقی در جامعه‏ 
قرن هجدهم فرانســه، اهمیت فراوانی در ادبیات اروپا دارد. این 
رمان سرگذشت ژاکوب، جوان روستایی ساده‏‏، شاد و خوشگذران 
امــا پرتلاش و زیرکــی را روایت می‏کند که از حومه‏ شــامپانی به 
پاریس می‏آید و با استفاده از جذابیت و ذکاوت خود، به‌سرعت در 
طبقات اجتماعی بالا صعود می‏کند. درباره »دهقان نوکیسه«، 
گفتنی‏ها و نوشتنی‏ها زیاد است و هرکسی آن را بخواند احتمالًا 

دلیلی برای جذب دوست داشتن‌اش پیدا می‏کند. 

صعود اجتماعی به چه قیمتی �
»دهقان نوکیسه« یکی از نخستین آثار ادبی است که موضوع 
اصلی‏اش، صعود اجتماعی فردی از طبقات پایین به بالاست. 
ژاکوب که کشــاورززاده اســت و آهی در بســاط ندارد، در عرض 
هفت‌روز به عرش می‏رســد. او در این ســفر طبقاتی‏اش به هر 
دری می‏زند و از انواع و اقسام حربه‏ها استفاده می‏کند تا به یک 
بورژوای پاریسی تبدیل شود. او که همواره سعی می‏کند فردی 
شریف، عادل و نیکوکار جلوه کند، پشت سادگی‏اش روشن‏بینی 
هوشــمندانه‏ای دارد و رفته‏رفته درمی‏یابد که برای رســیدن به 
عناوین و دارایی‏های بالاتر، باید خســته نشود، از پای ننشیند و 
بیشتر بکوشد. این سیر تحول شخصیت ژاکوب، الگوی روایت 
دقیقی است از پسران فقیری که با رسالت شخصی قهرمانانه‏ای 
به موفقیت می‏رسند و نویسنده هم چنین مضمونی را به‏خوبی در 
روح اثر تزریق کرده است. »دهقان نوکیسه« نقدی ادبی از پدیده 
تحرک اجتماعی و اهمیت بازنگری در سلســله‌مراتبی است که 
براساس رتبه و ظاهر تعیین شده‏اند و تاکید می‏کند ارزش‏ کسب 

موقعیت از طریق شایستگی است، نه صرفاً تولد.
دو ماریوو »دهقان نوکیســه« را بعد از انتشــار بخش‏هایی از 
کتاب »زندگی ماریان« نوشت. این کتاب نیز سرگذشت دختری 
یتیم به‌نام ماریان اســت که برای یافتن جایــگاه خود در جامعه 
تلاش می‏کنــد. قالب هــر دو رمان، بیان خاطــرات خودگویانه 
شخصیت‏هایی منفرد است. راوی اول‌شخص به خواننده اجازه 
می‏دهد تا نه‏فقط وقایع را دنبال کنند، که با تأملات شخصیت‏ها، 
رفتارها و انگیزه‏های آنها و بازتاب‌شان بر زندگی دیگران آشنا شوند. 
ماریوو در »دهقان نوکیســه« سعی کرده که نشان دهد اثرگذاری 
رفتــاری، مهم‏تر از خود رفتار اســت. درهم‏آمیــزی جهان‌درونی 
شــخصیت اصلی و دیگران، شــیوه‏ای بدیــع در آن زمان بود که 
ترکیــب آن با زبان طنز، ســبک روایی اثر را متمایز کرده اســت. 
یکی از دلایلی که ماریوو را در زمره مهم‏ترین نمایشنامه‏نویسان و 

رمان‏نویسان قرن هجدهم فرانسه جای داده‏، همین است. 

کنایه‏‏های موقعیتی و زیرپوستی  �
سبک ماریوو در »دهقان نوکیسه«، زنده است و نشاط دارد و 
خواننده را سرحال می‏آورد. کتاب سرشار از صحنه‏های دلپذیر 
و خواستنی اســت و نویسنده در به‌تصویر کشیدن ظرافت‏های 
احساسات بسیار ماهرانه عمل کرده است. ماریوو در این کتاب 
و کتاب »زندگی ماریان«، لحظه‏ شگفتی عشق، یا لحظه کشف 
و درک عشــق را به زیبایی به تصویر می‏کشــد. کتاب اما فراتر از 
این ظاهر‏بینی اســت. آنچه ارزشــمندش می‏کند، کنایه‏های 
موقعیتی بجا و زیرپوستی است که با لحنی ظریف اما زیرکانه و 
قوی‏ به خواننده نقب می‏زند و اجازه نمی‏دهد بر ساحل آرامش 
بنشــیند. درواقع کتــاب یک نقد اجتماعی زیرکانــه و واقعی بر 
جامعه‏ دهه‏ ۱۷۳۰ زده اســت. به‌همین‌دلیل است که اصطلاح 

»مارووداژ« برای توصیف سبک ماریوو ساخته شد. این اصطلاح 
به گفت‏وگوهای ظریف و پر از کنایه درباره عشــق اشــاره دارد. 
گرچه ماریوو در زمان خود بسیار به تصنع و پیچیدگی زبانی متهم 
شد، ولی امروزه به‏عنوان نویســنده‏ای با سبک نوآورانه خاص و 

نگاه روان‏شناختی بسیار تحسین می‏شود.

پل عقل‏گرایی و رمانتیسم �
»دهقان نوکیسه« رمانی ناتمام است؛ مثل دیگر آثار ماریوو. 
نویســنده‏ای که از چهره‏های شاخص عصر روشنگری به‌شمار 
می‏رود و یکی از برجسته‏ترین رمان‏نویسان و نمایشنامه‏نویسان 
قــرن هجدهــم فرانســه. جــز دو کتابی که نام‏شــان رفــت، او 
نمایشــنامه‏های زیــادی هــم نوشــت ماننــد؛ بازی عشــق و 
شــانس، اعترافات دروغین، جزیره بردگان و پیروزی عشق. دو 
ماریوو در آثارش به مفاهیمی چون عشــق، احساســات و روان 
انســان، متفاوت نگاه کرد و پایه‏گذار تحولی بنیادین در ادبیات 
نمایشی و رمان کشورش و فرانسه شد. گفته می‏شود او یکی از 
نویسنده‏هایی بود که به‏خوبی توانست میان دوران عقل‏گرایی و 
رمانتیســم پل بزند. ماریوو پنج فصل کتاب »دهقان نوکیسه« را 
در ســال‏های ۱۷۳۴ تا ۱۷۳۵ نوشت. بعد دست از کار کشید و 
ســکوت کرد. ۲۱ سال بعد، نویسنده‏‏ای ناشناس پیدا شد و سه 
بخش ساختگی به‏عنوان پایان‏بندی به کتاب اضافه کرد که از نظر 
سبکی، با ماریوو متفاوت بود. ناتمام ماندن رمان‏های مهم ماریوو 
از سوی منتقدان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برخی 
آن را به بی‏علاقگی‏اش به ادامه‌دادن مسیر شخصیت‏هایش ربط 
دادند و عده‏ای هم به خســتگی او به‌دلایل روان‏شناختی اشاره 
کرده‏اند. گرچه هستند کسانی که این ویژگی را به نظام فکری و 

زیبایی‏شناسی متفاوت‌اش نسبت می‏دهند. 

نقد اجتماعی و مذهبی �
رمــان به‌وضوح روند صعود طبقاتی ژاکوب با تحول پوشــش‏ 
و فراگیــری کدهای اجتماعی خاص را به‌تصویر می‏کشــد. برای 
مثال هنگامی کــه ژاکوب و خانم هابر ازدواج می‏کنند، او رســماً 
عضــوی بورژوازی می‏شــود و درنتیجــه شمشــیر و ردای مردی 
متمول را به‌دســت مــی‏آورد تا قصد خود را برای ادامه‏ مســیرش 
علنی کند. گرچه نویســنده در فصل‏های مختلف به کنکاش در 
ابهامات اخلاقی صعود ژاکوب می‏نشیند، بااین‌حال نقطه اتکای 
او بر نقد اجتماعی است. گرچه ژاکوب پله‏های ترقی را یک‌به‌یک 
طی می‏کند و به نتیجه‏های ملموسی مانند موفقیت مالی و مادی 
می‏رســد، اما نویســنده خود را در مقام قضاوتگری اخلاقی قرار 
نمی‏دهد. او ســیر رســیدن شــخصیت‌اش به‌ نام و نان را بازتابی 
از جامعــه‏ طبقاتی می‏داند و به‏شــکل زیرکانه‏ و هوشــمندانه‏ای 
همه‏چیز را زیر ســوال می‏برد. حتــی در جایی که قهرمان اصلی 
درگیر اختلافات بین خواهران پرهیزکار می‏شود، ریاکاری و فساد 
مقام‏هــای مذهبی را نقد می‏‏کنــد.  اگر از مهم‏ترین ضعف کتاب 
که ناتمام‌بودن آن اســت بگذریم، »دهقان نوکیســه« همان‏طور 
که نســرین حلالی، مترجم اثر در مقدمه نوشــته، داســتان یک 
هوشیاری اســت و تابلویی از یک جامعه. رمانی موفق و مناسب 
با روایت اول‌شخص و ســبکی که هم‏زمان واقع‏گرایانه‏ و انتقادی 
است. اثری که محتوایش عاشقانه، زبانش ظریف و بیانش طنازانه 
است. ماریوو با شخصیت ژاکوب و صعود ظاهراً فرصت‏طلبانه،‏ او را 
ابزاری برای نقد اجتماعی ظریف و متفکرانه‏ خود قرار می‏دهد. او 
ارزش شایستگی فردی را در برابر ساختارهای طبقاتی سنتی قرار 
می‏دهد. این اثر به‌دلیل غنای روان‏شناختی‏، ساختار روایی نوآورانه 

و نقش محوری‏اش در توسعه‏ رمان‏های اروپایی، اثر مهمی است.

معرفی کتاب

در دل همــه ایــن بررســی‏های تاریخــی، یک پرســش مهم و 
اساسی نهفته است؛ چه کســانی وارث انقلاب مشروطه هستند؟ 
آیا می‏تــوان انقلابی به این مهمی و بزرگی را به یک اقلیت مذهبی 
تقلیــل داد و نقش گروه‏ها و افراد دیگر را نادیده گرفت؟ نقش مردم 
را چطــور؟ مردمی که برخلاف باور عامه، به هر کجای تاریخ ایران و 
جهان که نگاه کنیم، نقشی اساسی در انقلاب‏های گوناگون دارند 
و بعد از به ســرانجام رســیدن انقلاب‏ها میان تاریخ گم می‏شــوند. 
چرا؟ چون تاریخ‏نگاری رایج، تاریخ شــاهان و بزرگان اســت. در این 
کتاب با اســتناد به آمار و اسناد تاریخی آن دوره نشان داده شده که 
در خوش‏بینانه‏ترین حالت، جمعیت کل بهائیان در آن زمان کمتر 
از دو درصد از کل جمعیت کشــور اســت و این در حالی اســت که 
توسط فرمان رهبرشان از مشارکت و مداخله در انقلاب مشروطه منع 
شده‏اند. ازسوی‌دیگر، به روایت‏هایی نظیر روایت ادوارد براون و دیگر 
مستشرقان درباره نقش منفعل یا حتی مخالف بهائیان با مشروطه 

نیز پرداخته شده است.
این دو نفر در ایــن کتاب یک کار جالب دیگر هم می‏کنند و آن 
این است که می‏کوشند ســراغ ذهنیت جمعی بروند و بفهمند که 
بابی در ذهن مردم دوره مشــروطه چه معنایی داشته است و به این 
نتیجه می‏رســند که این مفهوم بیش از اینکه یک شناسه اعتقادی 
باشد، یک اتهام سیاسی بوده است. آنها در همین راستا مثال‏هایی 
هم می‏آورند. برای مثال به سیدجمال‏الدین واعظ اتهام بابی‏گری زده 
بودند. چرا؟ چون از شاه انتقاد کرده بود. درواقع آنها با آوردن چنین 
مثال‏هایی می‏خواهند نشــان دهند که در آن زمان هر نوع صدای 

مخالفی ممکن بود با برچسب بابی‏گری روبه‏رو شود.

مشروطه؛ انقلابی ملی و فراگیر �
نویسندگان درنهایت روی این مسئله تأکید می‏کنند که مشروطه 
یک انقلاب ملی و فراگیر بود؛ مشروطه نه برای گروه یا فرقه خاصی 
که برای همگان بود و تلاش برای انتساب آن به فرقه‏ای خاص، چه از 
سوی بهائیان برای بهره‏برداری‏های هویتی، چه از سوی جریان‏های 
حکومتی بــرای تضعیف آن، درنهایت به تحریــف واقعیت تاریخی 
مشروطه می‏انجامد. آنها این دو جریان را با وجود تفاوت‏های ظاهری 
که دارند، دارای یک هدف مشــترک اعلام می‏کنند و می‏گویند هر 
دوی این جریان‏ها به‌دنبال مســخ هویت ملی مشــروطه بوده‏اند. 
چون یکی بر جهان‏وطنــی و دیگری بر اســام‏گرایی ایدئولوژیک 
تأکید کرده‏اند و هر دو نقش مردم ایران را در خلق این انقلاب نادیده 

گرفته‏اند.
کتاب »مشروطه همگان؛ نقدی بر بابی‏نمایی انقلاب مشروطه« 
اثری پژوهشی و پرچالش در حوزه تاریخ‏نگاری انتقادی است و برای 
آنهایی که به تاریخ اجتماعی ایران و خوانش‏های مختلف و جدید از 
انقلاب مشروطه یا حتی بررسی نقش فرقه‏های گوناگون در تحولات 
سیاسی علاقه دارند، کتابی آموزنده و جالب توجه خواهد بود. انقلاب 
مشروطه دستاوردهای قابل‌توجهی برای جامعه ایران داشته است؛ 
از تدوین نخســتین قانون اساسی گرفته تا تشکیل مجلس شورای 
ملی. مشروطه نقطه شروعی برای شکل‏گیری مشارکت مردمی در 
سیاســت و تولد نهادهایی مانند مجلس بــود که اگرچه با مقاومت 
ساختار قدرت روبه‏رو شد، اما بذر آگاهی و کنشگری سیاسی را در 
جامعه کاشــت. از آن زمان تاکنون، جنبش‏های متعددی در ایران 
شــکل گرفته که ادامه همان مسیر است؛ مســیری پرچالش، اما 
پایدار برای تحقق آزادی، عدالت و پاسخگوکردن قدرت. مردم ایران 
هنوز در مســیر مطالبه‏گری، پویایی سیاسی و تلاش برای ساختن 
آینده‏ای مبتنی بر حقوق شهروندی ایستاده‏اند. هر نسل در ادامه 
و امتداد خواســته‏های نسل‏های قبل از خود، به زبان و با ابزار خود 
کنشگری کرده اســت و آنچه این روزها زیر و روی پوست این کشور 
در حال رخ‌دادن اســت، امتداد همان آرمان‏های مشروطه‏خواهان 
اســت؛ آرمان‏هایی که همه برای تحقق آن در تلاش هستند و همه 
اینها یعنی هرچقدر هم درباره مشروطه بنویسیم و بخوانیم کم است، 

چون لحظه اکنون امتداد گذشته است.‏

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

نشد و مصطفی مستور با بیش از ۷۰ نفر دیگر گفت‏وگو کرد و ۱۱ داستان واقعی از دل 
زیست‏های زنانه، به‌همراه شش داستان تخیلی نوشت. به گفته او، هدف از نگارش این 
کتاب »بازنمایی زنانی الهام‏بخش« بوده است. زنانی که زندگی، رنج‏ها و امیدهایشان 
می‏توانــد برای هر خواننده‏ای معنا و انگیزه تازه‏ای ایجــاد کند. آزاده، صدیقه، طوبا، 
نادیا، آیدا، فربیا، حمیرا، ســمیه، شالی، دریا، مهتاب، لیلی، مینو، فرزانه، لیلا، مهناز 
و دنیا، 17زن روایت‏شده در این کتاب هستند که هرکدام از آن‏ها برای اینکه به‌راحتی 
و آزادانه بتوانند در جامعه به‏عنوان یک زن حضور داشته باشند و خواسته‏ها و رویاهای 
خود را دنبال کنند، می‏جنگند. در این بین، برخی از آن‏ها از این جنگ سربلند و برخی 
دیگر ناکام بیرون می‏آیند، اما همواره سعی کرده‏اند تا از رسیدن به سمت روشن زندگی 
ناامید نشــوند. محور داستان‏ها حول موضوعاتی ازجمله عشق پدر به دختر، محبت 
مادرانه، خشونت خانگی، تجاوز، ازدواج و بارداری می‏چرخد که شخصیت‏ها به‌دلیل 

جنسیت‏شان تجربه‏های تلخ و محدودکننده‏ای از این فرآیندها دارند. 
نویسنده در این مجموعه از زبان ساده و بی‏واسطه استفاده کرده و در بیشتر بخش‏ها 
لحن او شبیه گفت‏وگو با خواننده است. او از پیچیدگی زبانی یا ساختارهای روایی دوری 
می‏کند و بیشتر سعی دارد احساسی مشترک را منتقل کند؛ همین ویژگی باعث می‏شود 
متن‏ها حالتی شــخصی و درون‏نگر پیدا کنند؛ شبیه یادداشت‏هایی که نویسنده برای 
خودش نوشته اما حالا با دیگران به اشتراک می‏گذارد. مصطفی مستور نوشتن »سمت 
روشــن زندگی« را در ســال ۱۳۹۶ آغاز کرد و پس از سه‌سال تلاش برای دریافت مجوز، 
سرانجام این مجموعه در دولت چهاردهم مجوز انتشار گرفت. درحال‌حاضر نشر چشمه 
این کتاب را در 178 صفحه و به قیمت 320 هزار تومان منتشــر کرده اســت. خواندن 
این مجموعه داســتان کوتاه برای علاقه‏مندان به ادبیات داســتانی ایران، دوستداران 
آثار مصطفی مستور و کسانی است که به‌دنبال روایت‏هایی واقعی و الهام‏بخش از زندگی 

زنان هستند، تجربه‏ای خوشایند خواهد بود. 
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در عصر موسوم به جاهلی

ادبیــات عصــر جاهلی، تنهــا ابزار هنرپــروری بــرای اقوام 
صحرانشین بوده است. شعر، راهی برای تخلیه احساسات 
زیباشــناختی مردمانی بوده که در صحرا زندگی می‏کردند. 
عرب‏ها راهی جز این نداشــتند که به شــعر پناه ببرند. آنها 
نه ابزاری در اختیار داشــتند تا با آن نقاشــی خلق کنند و نه 
مصالحی برای ساختن بناهای باشکوه در اختیار داشتند. 
به‌همین‌خاطر تنها ابزار آنها کلمات بوده است و با معماری 
واژه‏ها به ســاخت شــعر و ادب عرب دست می‏زدند. ادبیات 
عرب، جلوه‏ای از هنرپروری عرب بوده اســت. ازسوی‌دیگر 
آنها ســنت شــفاهی را نیز چاشــنی کارشــان کرده بودند. 
به‌همین‌خاطر شــعر وقتی دست‌به‌دست می‏شد بر غنایش 
افزوده می‏شد. همچون سنگی گرانبها که صیقل می‏خورد و 
بر اثر دست‌به‌دست شدن زیباتر می‏شود. شعر عرب محصول 
سنتی است که جز در صحرا، مجال ظهور نمی‏یافت. باری، 
باید این شعر را بیشتر شناخت چراکه شعر عرب راهی برای 
کشف ســنت‌های عجیب و ناشــناخته صحرانشینان بوده 
است. زمانی که نه از اسمارت‏فون‏ها خبری بود، نه غول‏هایی 
مانند نتفلیکس و آمازون که تا مردم را سرگرم کنند، عرب‏های 
صحرانشین با تماشــای آسمان و روایت‏های شاعرانه شب را 
به صبح می‏رساندند. شعر در »عصر جاهلی« یک محصول 
فرهنگی پرمخاطب بود. درخصوص‏ بازه زمانی عصر جاهلی 
می‏توان گفت که این ایام، شامل هزاروپانصد یا دوهزار سال 
قبل از ظهور اســام، تا بعثت پیامبر و آغاز رشــد اســام در 
منطقه عربی را شامل می‏شــود. دانشمندان از همان اوایل 
قــرن دوم هجری به جمــع‌آوری و تدویــن ادب قدیم عرب 
پرداختند و بر آن شرح و تعلیق نوشتند و در کتاب‌های خود 
وارد کردند. مشهورترین این مجموعه‏ها عبارتند از: المعلقات 
السبع به گردآوری حماد الراویه، المفضلیات گردآورده مفضل 
الضبی )حاوی ۱۲۸ قصیده ادب جاهلی(، دیوان الحماسه 
أبوتمام و دیوان الحماسه بحتری، الأغانی گردآورده ابوالفرج 
اصفهانی، الشــعر و الشــعراء گــردآورده إبن‏قتیبة، جمهرة 
اشــعار العرب گردآورده أبوزید القرشی. اگر بخواهیم به ذکر 
نام چند نفر از ســرآمدان شعر جاهلی بپردازیم، این اسامی 
اولی و ارجح هستند: عنترة بن شدّاد، طرفة بن العبد، النابغة 
الذبیانــی، زهیر بن أبی‏سُــلمى، أمرؤ القیــس. عرب بدوی 
در محیط صحرایی خود غرق بــود. صحرا، دل و روح و همه 
وجود او را پُر کرده بود و اندیشــه، عاطفه و خیال او را به خود 
مشغول داشــته بود. بنابراین ادب جاهلی که ثمره اندیشه، 
عاطفــه و خیال او بود رنگ صحرا داشــت تا آنجا که به ذهن 
او صراحت بخشید و اندیشه‏اش را روشــنی داد و روح‌اش را 
بــه جانب یقین متوجه کرد. این صفــای فکر در هنر او تاثیر 
گذاشــت، به لفاظی نمی‏پرداخت، خیالش دامنه وســیعی 
داشــت، از واقعیت سخن می‏گفت و از طبیعت آن‌چنان که 
بود از روی صدق و اخلاص حکایت می‏کرد و به دقت تصویر 
می‏نمود؛ آن هم با بیانی ســاده، خیالی غریب و فلسفه‏ای 
سطحی. گویی هرچه را می‏بیند بی هیچ اشکالی درمی‏یابد 
و نیازی به شــک، حذف و تأمل ندارد.  گســتردگی »جزیره 
عرب« در این زمانه به سه قسمت تقسیم شده بود که عبارتند 
از: 1- »بلاد الحجر« در شمال‏شــرقی جزیره عرب و مابین 
»فلسطین« و شرق »دریای سرخ« که به‌نام »البتراء« معروف 
بود و درحال‌حاضر در کشور اردن واقع شده ‏است. 2- »بلاد 
العرب الســعیدة« که در قلب‏ و شــرق‏ صحــرای بزرگ عرب 
»صحرای دهنا« واقع شــده‏ اســت و قبائل عرب کوه‏نشین 
در آنجا زندگی می‏کرده‏اند. 3- باقی‏مانده شبه‌جزیره عرب 
که بخش‏هایی مانند حجاز و یمن را شــامل می‏شده است.  
شعر اما جایگاهی ویژه در عصر جاهلی داشت. اعراب در ایام 
جاهلی، برای بیان احساسات خویش بیشتر از هنر گفتاری 
سود می‏جستند و این هنر گفتاری از مهمترین و نیرومند‏ترین 
شیوه‏های اقناع بود. اکثر آثار منظوم و منثور عصر جاهلی از 
میان رفته و این بدان‌ســبب است که بســیاری از این آثار به 
حافظه سپرده نشــده بودند و آنچه را هم که راویان شعر از بَر 
کرده بودند، با کشته‌شدن‏شان در جنگ‏ها و فتوحات از میان 
رفته است. هیچ فرهنگی برتر نیست. اگر از مفاهیمی مانند 
پیچیدگی، قدرت سیاسی، بناهای باشکوه و هرچیز دیگری 
که نشان از قدرت متمرکز سیاســی دارد ارزش‏زدایی کنیم، 
درمی‏یابیم که همه فرهنگ‏ها، ای‌بسا خرده‏فرهنگ‏ها با هم 
برابر هستند. مقایسه دو فرهنگ ایران‌باستان و بادیه‏نشینان 
عرب در دوران پیشااســام شــاید بهترین مصداق برای این 
داعیه باشــد که هیچ فرهنگی بر دیگری برتر ندارد.  یکی از 
صحنه‏های به‌یادماندنی فیلم »لورنس عربستان« این بود که 
لورنس در چادری نشسته بود و سرهنگی انگلیسی کنارش 
بود. پیرمردی برای فیصل قــرآن می‏خواند. ناگهان لورنس 
بقیه‏ آیه‏ای را که آن پیرمرد برای فیصل می‏خواند، قرائت کرد 
و فیصل تعجب کرد و با لورنس گفت‏وگویی را از ســر گرفت. 
به‌نظرم بازتاب ســنت هزاران ساله‏ای که میان این قوم بوده، 
به‌خوبی در این فیلم بازتاب یافته است. در گذشته نیز افرادی 
بوده‏اند که به عربی فصیح چیزهایی را می‏گفته‏اند و همین 

أمر باعث می‏شده که بسیاری از اعراب حظ ببرند. 
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